
دادنــد. راه آنها اغلب توســط رودخانه‌های بزرگ بســته 

می‌شــد. خوابیــدن در زمین ســرد و ســنگلاخ ســخت 

بــود. حتــی راهزن‌ها در صحــرا به آنها حملــه کردند، اما 

توانســتند فرار کنند.

بالاخــره به بندر هرمز در ایران رســیدند. کشــتی‌هایی از 

هند، آفریقا و آســیا بــا کالاهای شــگفت‌انگیزی در بندر 

بودنــد؛ پارچــه، ادویــه و جواهر از همه نــوع. ونیز بندر 

تجاری شــلوغی بــود اما در مقایســه با هرمــز کوچک و 

خلــوت به نظر می‌رســید!

پــدرش گفــت: »مــا می‌توانیــم از این‌جا با یک کشــتی 

به چیــن برویم!« اما مارکو از ظاهر کشــتی‌ها خوشــش 

نمی‌آمــد: »ممکن اســت طوفــان خطرناکــی در دریا رخ 

دهــد و این کشــتی‌های قدیمی غرق شــوند!«

آنهــا تصمیــم گرفتنــد به جــای دریا از مســیر خشــکی 

برونــد. آن‌ها به شــمال و شــرق ســفر کردنــد و از میان 

کوه‌هــای یخــی گذشــتند. آنهــا صــدای زوزه‌ی گرگ‌ها 

را می‌شــنیدند. آنهــا می‌توانســتند در نزدیکــی جــاده، 

اســتخوان حیواناتی را ببینند که این موجودات وحشــی 

خــورده بودند.

آنها از کوه‌های پامیر و ســپس هیمالیا گذشــتند و ســفر 

در بلندتریــن کوه‌های روی زمیــن را تجربه کردند.

محیــط زیبــا و ســاکت بــود. حتــی هیــچ پرنــده‌ای در 

آســمان پــرواز نمی‌کــرد و هــوا آنقــدر رقیــق بــود که 

بــه ســختی نفــس می‌کشــیدند. چوب‌هــا در آن‌جــا 

خــوب نمی‌ســوختند، بنابرایــن پختن غــذا خیلی طول 

می‌کشــید. مارکــو از این مناظر شــگفت‌زده شــده بود، 

امــا آرزو داشــت که زودتــر از کوه‌ها عبور کنــد تا بتواند 

علف‌هــای ســبز را ببیند و دوباره به راحتی نفس بکشــد!

ونیزی‌هــا ماه‌هــای زیــادی در بیابــان ســفر کردنــد تــا 

ســرانجام بــه چین رســیدند. مارکــو از دیدن شــهرهای 

بزرگ و میلیون‌ها انســانی که آداب و رسوم‌شــان بسیار 

متفــاوت از ونیز بود شــگفت زده شــد.

پــس از چندیــن روز ســواری، آنها بــه کاخ قوبلای خان 

در شــانگدو رســیدند. مســافران ونیزی از میان باغ‌های 

باشــکوه به ســمت کاخ رفتند. ســاختمان با ســنگ‌های 

قیمتــی و مجســمه‌ی اژدهــای طلایی تزئین شــده بود.

مارکــو وقتی بــا حاکم بــزرگ ملاقات کرد نمی‌دانســت 

منتظــر چــه برخــوردی باید باشــد. آیا صــدای او بلند و 
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